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پای صحبت فعال‌ترین و قدیمی‌ترین
 بانوی مسجد

اگرچه سن و سالی از او گذشته است، همچنان سرزنده و فعال در امور 
مسجد دخیل اســت. حاج‌خانم جهانی یکی از قدیمی‌ترین ساکنان 
خیابان شهید صیاد شیرازی در محله اقبال است. او حتی قبل از اینکه 
اولین مســجد این خیابان احداث شــود اینجا زندگی می‌کرده است 
حتی قبل از آنکه نام شهید بیفتد روی پلاک خیابان. قصه مکان‌ها را 
مردمان آن مکان روایت می‌کنند و حاج‌خانم جهانی هم قرار است برای 

ما قصه قدیمی‌ترین مسجد خیابان صیاد شیرازی را روایت می‌کند.
اصرار دارد رحیم‌زاده صدایش بزنیم، به علت علاقه‌ای که به همسرش 
دارد. خانم رحیم‌زاده، بفرمایید که ســنگ بنای مسجد در چه سالی 

گذاشته شد.
ساخت مسجد حدود سال 72 شروع شد، قبل از آنکه هنوز این محله 
به اسم محله شهید صیاد شیرازی اسم گذاری شود و تعداد خانه‌های 

زیادی در این منطقه باشد.

    پیش از آن نماز جماعت در این محله برگزار می‌شد؟
بلــه، برای نماز، به منزل یکــی از قدیمی‌ها به نام آقــای نیک‌افراز که 
پدر شــهید و معتمد محله هســتند می‌رفتیم که منزلشــان در همین 

نزدیکی است.

   مسجد چهارده‌معصوم چندمین مسجد محله است؟
مسجد ما اولین مسجد محله صیاد شیرازی است. حتی به این مسجد 
مسجد لادن هم می‌گفتند چون از اینجا تا محله لادن دیگر مسجدی نبود 
و در آن سال های دور خیابان شهید صیاد شیرازی هم هنوز باز نشده بود.

   چه شد که اهالی تصمیم به ساخت مسجد گرفتند؟
در یکی از همین جلســات که در منزل آقای نیک‌افراز برگزار می‌شد، با 
آقای حاج حسین اسماعیلی آشنا شدیم. ایشان تهران بودند ولی آمده 
بودند به زمین‌هایی که داشــتند سر بزنند. با ایشــان صحبت کردیم و 
خواهش کردیم زمینشان را برای مسجد بدهند. این‌چنین شد که زمین 
مسجد را آقای اســماعیلی وقف کرد. البته زمین مال همسرشان بود. 
آقای اســماعیلی دید در این محل مسجد نیست با همسرش صحبت 

کرد و زمین را وقف مسجد کرد. زمین مسجد تقریبا 450 متر است.

   اهالی هم همراهی کردند؟
بله، همه باهم درخواســت را مطرح کردند. بعد از آنکه حاج حســین 
قبول کردند زمین را وقف کنند، مردم محله احساس کردند از یتیمی 
درآمده‌اند. محله‌ای که مســجد و امام جماعــت و نمادی از خانه خدا 
نداشته باشد، یتیم اســت دیگر! آقای اســماعیلی تا مدتی در محل 
بودند. ایشــان دیگر در قید حیات نیســتند ولی همسرشــان تهران 

هستند و فقط بعضی محرم‌ها می‌آیند.

   حاج‌خانم، مسجد را خود آقای اسماعیلی ساختند؟
مردم هم کمک کردند اما بیشترین زحمت را ایشان و دامادشان، آقای 
علی‌پور، کشــیدند. ابتدا زمین مقداری گودبرداری شد و مردم به طور 
موقت نماز را برپا می‌کردند. بعد کم‌کم مسجد ساخته شد. گودبرداری‌ای 
که آن زمان انجام شد، الان در اختیار جوانان و نوجوانان مسجد است تا 

برای انجام فعالیت‌های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

   آقای علی‌پور شغلش چیست؟
داماد آقای اسماعیلی جزو کارکنان شرکت برق بود. آن موقع، خیلی 
زحمت کشیدند برای سـ‍‍اخت مســجد. در حقیقت، بنای مسجد را 
ایشان ساختند و در بعضی مواقع خودشــان حتی نقش معمار را هم 
داشــتند. آقای علی‌پور چون ساکن محله ما نیست، کمتر سر می‌زند 
به مسجد اما این بنا از ایشــان و پدرخانمشان باقی مانده است. یکی 
دیگر از افرادی که خیلی در ساخت مسجد زحمت کشیدند هم آقای 
حق‌طلب اســت که برادرخوانده آقای اسماعیلی هستند. البته خود 
اهالی هم خیلی کمک کردند در ســاخت مسجد ولی زحمت اصلی 
به گردن همین خانواده بود. خدا خیرشــان بدهد. باقیات صالحاتی 

شد برایشان.

مخاطــب خوبی هم دارد. شــهرآرای شــما هم 
می‌آید. تمرین مهارت‌های اعتمادبه‌نفس هم 
داریم. تمرین مقاله‌خوانی بــرای بچه‌ها باعث 
می‌شود اعتمادبه‌‌نفسشان بالا برود و به همین 
علت، یکــی از برنامه‌هایی که بــرای نوجوانان 
اجــرا می‌کنیم قرائت داســتان اســت. بچه‌ها 
داستان‌های مختلف مثل کتاب داستان راستان 
را انتخاب می‌کنند و در حلقه صالحین برای هم 

می‌خوانند.

        همکاری با مدرسه محله
ارتباط بین مســجد و مدرســه کمــک می‌کند 
بچه‌هایی که در هردو نهاد حضور دارند محتوای 
واحدی را دریافت کنند، ضمن اینکه این دو نهاد 

به ارتقای هم کمک می‌کنند.
هنرور در این زمینــه می‌گوید: توانســته‌ایم با 
مدرسه شهید شــهریاری که از مدارس منطقه 
اســت ارتباط بگیریــم و برنامه‌های مشــترکی 
را بــا این مدرســه اجــرا می‌کنیم. یکــی از این 
برنامه‌ها مســابقاتی اســت که به‌طور مشترک 

برگزار می‌کنیم و در برگزاری مســابقات ورزشی 
و فرهنگی مســجد از فضای مدرســه استفاده 
می‌کنیم. مســجد چهارده‌معصوم با شهرداری 
هم ارتباطات خوبــی دارد. با هماهنگی‌ای که 
با بخش فرهنگی شــهرداری داشته‌ایم تاکنون 
بچه‌های مسجد را برای دیدن چند فیلم مختلف 
به سینما برده‌ایم و در بخش بسیج بانوان هم تا 
حالا چند انیمیشن و فیلم بلند پخش کرده‌ایم. 

آخرین فیلمی که دیدیم یتیم‌خانه ایران بود.
هنــرور دربــاره دیگــر  مســابقات مســجد هم 
این‌چنیــن می‌گویــد: در بخــش خواهــران، 
مســابقه گلپوش که درباره حجاب اســت یکی 
از برنامه‌های پرطرف‌دارمان است و مخاطبان 
بســیاری دارد. علاوه بر این، بســیج خواهران 
ن‌ها  بســتا ر تا م د ه‌معصــو رد مســجد چها
برنامه‌های متنوعــی از قبیل انواع کلاس‌های 

هنر خانه‌داری برگزار می‌کند.

        رمز موفقیت
مســجد چهارده‌معصوم در مجموع مســجدی 

موفقی اســت و توانسته است نمازگزار زیادی 
از قشرهای مختلف جذب کند. از اعضای این 
مســجد درباره دلایل این موفقیت می‌پرسیم 
کــه می‌گویند: اولیــن رمز موفقیت مســجد 
چهارده‌معصــوم هماهنگــی و همدلــی همه 
بخش‌هــای آن اســت. ایــن اتفــاق در کمتر 
مســجدی امــکان وقــوع دارد. اینکــه امــام 
جماعت و بســیج و هیئت امنا باهم هماهنگ 
باشند، یک موهبت الهی است که نصیب یک 
مســجد شــود. همین اتفاق باعث شده است 

اتفاقات خوبی در مسجد بیفتد.

        احداث رمپ معلولان
مســجد  ر  د لــب  جا ت  قــا تفا ا ز  ا یکــی 
چهارده‌معصوم که حتی در بیشــتر نهادهای 
اداری هم نظیر آن را نمی‌بینیم، وجود سطح 
شــیب‌دار ویژه معلولان و کم‌توانان برای ورود 
به مســجد اســت. چند ماهی اســت که این 
رمــپ را ســاخته‌اند و وقتــی دربــاره چرایی 
آن می‌پرســیم، از ســبحان جعفــری برایمان 

تعریــف می‌کننــد، یکــی از جوان‌هــای پای 
کار مســجد کــه از ناحیــه پا کم‌توان اســت. 
دانشجوی دانشگاه ثامن در الهیه است و شنا 

را دوست دارد.
با او هم چند دقیقه‌ای به گفت‌وگو می‌نشینیم. 
می‌گوید: متولد 78 هســتم و حدود سه سال 
است که به مســجد چهارده‌معصوم رفت‌وآمد 
می‌کنــم. بچه‌هــای دیگر در خیلــی کارها به 
من اعتمــاد می‌کننــد اما به طــور تخصصی 
در بعضی مراســم‌ها سیســتم صوت را به من 
می‌ســپارند. در پایگاه بســیج هم جانشــین 

مسئول اردویی هستم.
درباره ســطح شــیب‌داری که به افتخار او در 
مسجد ســاخته‌اند نیز با خنده می‌گوید: این 
رمپ اســتاندارد نیســت و یک بار نزدیک بود 
حواســم پرت شــود و بیفتم پایین ولی همین 
که حواس بچه‌ها به من بود خیلی ارزش دارد. 
به‌مرور، مــن هم یاد می‌گیــرم از آن بروم بالا. 
 الان در خیلــی از اداره‌هــای مــا همین رمپ 

هم نیست.

گپ و گفت

یکی از اتفاقات 
جالب در مسجد 
چهارده‌معصوم 

که حتی در بیشتر 
نهادهای اداری 
هم نظیر آن را 

نمی‌بینیم، وجود 
سطح شیب‌دار ویژه 
معلولان و کم‌توانان 

برای ورود به 
مسجد است


